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 پورمهرداد درویش

 گفتارپیش

ازبررسی  انتقادی من   از  پس  جهان،  و  ایران   در  چپ  ی هترازنام  و  هادیدگاه  های 

آغاز شد. با مهاجرت به سوئد  رادیکال    چپ  جریان  یک  در  جوانی  در  امچندساله  ی هتجرب

سال   دامن  ۱۹۸۴در  گسترش   ی هدایر  غرب،  در  زیسته   ی هتجرب  و   مطالعات  ی هو 

گسترش   دوران  و میراث فکری آن  باورهای پیشیناز  تدریج  به   من  انتقادی   های ارزیابی

انجامید. انتشار مقالات و و مارکسیسم روسی  گرایی در مارکسیسم  یافت و به نقد آیین

نیم در  مسلحان  ۱۹۸۰  ی هده  دوم  ی هجزواتی  حل  »تراژدی  همچون:   یهمیلادی 

 های پرسشواره  و  چپ  »بحران  سازمانی«،درون  دموکراسی  اهمیت  و  اختلافات

 بحران«،  نظری   های ریشه  از  طرحی  مارکسیسم؛  در  گرایی»مذهب   مارکسیسم«،

که در   -  داری«غیرسرمایه  »تمدن  و  اعدام«  مجازات  لغو   ضرورت  و  قدرت  و  »خشونت

از بن بازتاب این    -  ه بودمسخن گفت  «سوسیالیسم واقعاً موجود»  شوروی و  بستآن 

 ی ه ها در سه شماردگردیسی نظری و نقد مارکسیسم ارتدوکس بود. بخشی از این نوشته 

تا مرداد    ۱۳۶۶)که خود سردبیر آن بودم( از تیرماه    «تلاش: بررسی چپ نو»  ی ه سالنام

 .های جداگانه منتشر شدند و برخی دیگر به صورت جزوه ۱۳۸۸

جا متوقف نماند. انتشار مقالاتی نظیر: »چپ پس از تحولات نظری من در همان

انداز چپ«، »نگاهی به تحولات چپ«، »چپ جدید و مارکسیسم«، »ترازنامه و چشم

میلادی در نشریاتی   ۹۰  ی هده  در  که  —عصر تردید«، و »چهار ویژگی چپ در ایران«  

 گذار  نشانگر  —منتشر شدند    فرهنگ توسعهو    سالمجامعه  ،  آدینه،  نقطه،  آرشچون  

 چپ  ریزی پی  در  نظری   مشارکت  برای   تلاش   و  مارکسیسم  ایدئولوژی   از  من  تدریجی

چپسوسیال   هاییگرایش  با  ایران،  در  نوین محیط دموکراتیک  فمینیستی،  زیستی،  ، 

 .تبعیض بودند نژادپرستی و ضد ضد 

آن از  یافتند.پس  نوینی  مسیر  من  نظری  تکاپوهای  نیمه   ،  دهه  ی از  نود    ی دوم 

پژوهش جامعه  ی هامیلادی،  و  برآکادمیک  من  چون    سرشناختی  برابری موضوعاتی 

 الگوهای مردانگی،   ، خشونت، فرهنگ ناموسی، جوانان پناهجو،جنسیتی، زنان، مهاجرت

مجالی برای   دیگر  تمرکز یافتند. امری که  -و نژادپرستی    اتنیکیپیوستگی، تبعیض  هم

اندیشه  های بررسی  ی هادام در  نگذاشت.  ی انتقادی  باقی  برآن  چپ   بررسی   ،علاوه 
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نظیرجنبش  اجتماعی  ایران،  های  اسلامی،  انقلاب  دانشجویی،   بنیادگرایی  جنبش 

های حقوق فعالیت   و همچنین   »زن، زندگی، آزادی«، راست افراطی  جمهوری خواهی،

 .بدل شدند زبانفارسی  محیطمن در  اشتغال اصلیبشری به 

های سبز ایران« و چند نهاد دیگر از من  دعوت »اتاق فکر چپ   ،گذشته  چند ماه در  

که با استقبال    -  «دموکراسی و چپ نوینچهار محور سوسیال »  ی ه برای سخنرانی دربار

  نقد اقتصاد سیاسی   وزین   ی ه و همچنین نظرخواهی نشری  - رو شد  توجهی روبهدرخور  

در   خود  پیشین   های بررسی   به   دیگر  بار   تا  شد   موجب  چپ،گفتمان    ی ه رباراز من د

  1.بازگردمبررسی چپ  

به برای من   از مارکسیسم  اندیشهمعنای بی   فراتر رفتن  های مارکس  اعتبار شدن 

بخش  ای که  های اوست؛ رابطهای آزادانه با آموزه معنای برقراری رابطه  نیست، بلکه به 

از   حزب طیفبزرگی  حتی  دارند.  تأکید  آن  اهمیت  بر  چپ  گوناگون  های 

دارد، در کتاب    ی بسیار بینی مارکسیستی فاصله دموکرات آلمان، که از جهانسوسیال 

های مارکس  ( بر اهمیت اندیشه۲۰۱۸)منتشرشده در سال    دویست سال کارل مارکس

 .ها تأکید کرده استو روزآمد بودن آن

ایران و جهانبدیهی  نو از تحولات چپ در  و جایگاه امروزی    ست که هر ارزیابی 

پژوهش مارکس  ی اندیشه نیازمند  به ،  از   ترهتازو    ترجامع ،  ترروزهایی  فراتر  که  است 

ی امروز من حتی در مقایسه با این مقاله هاوانگهی دیدگاه   است.  ظرفیت این مقالات

با این حال،  ام.  یافتهی مارکس  هاهتری با اندیشآزادانه  ی شده و رابطه   «ترمعتدل »بس  

شاید بتواند به   2امی پیشینهانوشته   از  یافتهبازنشری حاضر که حاوی نکاتی است  مقاله 

های آن یاری بازاندیشی در جنبش چپ ایران و پرسمانشناخت بهتر مسیر و تاریخ  

 .رساند

 

 و تردید چپ در دوران عقب نشینی
ترین موقعیت تاریخی المللی، در دفاعی در شرایطی که چپ، در سطح ملی و بین 

حاشیه رانده شده و با فروپاشی باورهای جزمی پیشین، بخش عظیمی بهخود قرار دارد،  

نظری است، پرداختن به سرانجام این    و تأملات  ثباتی و درنگبحران، بی از آن درگیر  
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جریان فکری کاری ساده نیست. کسانی که همچنان با اتکا به مارکسیسم ارتدوکس یا 

های های مسلطی چون لیبرالیسم، ناسیونالیسم و دیگر صورتبا پناه بردن به ایدئولوژی 

به تحلیل تحولات میکلاسیک جهان بازخوانیبینی  این  های ها و »شکاکیت پردازند، 

نه را  روشنفکری«  و  نمیآکادمیک  سودمند  انرژی تنها  اتلاف  را  آن  بلکه  دانند، 

 .کنند روشنفکرانه تلقی می 

 ی ه های گوناگون مبارزات اجتماعی را به بهانتوان مداخله در حوزهتردید، نمیبی 

 تأکید  که  است  داده  نشان  تجربه  اما.  انداخت  تعویق  به  یا  گرفت  نادیده  نظری   تأمل

 از  رویطفره   به  اغلب  روزمره،  نیازهای   به  توجه  و  عملی   ی همداخل  ضرورت  بر  صرف

هایی که با  ها و خیزشش نظری منجر شده است. چه بسیار جنبش کنکا  و  وجوجست

اتکا به شور مبارزاتی و قاطعیت انقلابی شکل گرفتند، اما در غیاب آگاهی انتقادی، به 

 .ناکامی و شکست انجامیدند

  « مارکس  »در دفاع ازلویی آلتوسر درکتاب    قدیمی اما معتبر  ادعای افزون بر این، آن  

است«  :گویدمی که   ویژه  پراتیک  نوعی  از   و  »تئوری  منفعل  بازتابی  نه  را  »تئوری« 

دیگر امروز بیش از هر زمان    دانسته، پراتیک نظری عمل یا    مثابه نوعیواقعیت، بلکه به 

های کلان، دستیابی به  های پیاپی و افول روایتاهمیت دارد؛ چرا که در عصر گسست

 .ای مرکزی برای بسیاری از روشنفکران بدل شده استهای نوین تحول، به دغدغه افق

که تضعیف موقعیت  نیز  گزاره  این  ،  و اقمارش  از فروپاشی اردوگاه شوروی   هگذشت

تاریخی سوسیالیسم، به تضعیف خود سوسیالیسم منجر   ی عنوان سوژه کارگر به   ی طبقه 

مناقشه، هرچند  شده قابل درنگ  ، دقیقاما جدی   فبرانگیزادعایی  در سنت    است.  و 

طبقه  کلاسیک،  نه   ی مارکسیستی  طبقهکارگر  یک  سوژه  ی فقط  بلکه   یاقتصادی، 

ای که جز زنجیرهایش چیزی برای از دست  ی دگرگونی جهان بود »طبقه بالقوه ِ تاریخی

سوسیالیسم   ،در عصر پسا صنعتیسوژه    روشن است که با تضعیف ایندادن ندارد...«.  

 .شودمی تضعیفای تاریخی مثابه پروژه به نیز 

طبقه  فردی رشد  متوسط،  گسترش  ی  و  استثمار  جدید  اَشکال  کار،  روابط  شدن 

را تضعیف   کارگرانانسجام و آگاهی طبقاتی  موقعیت اجتماعی،    تا حدودی   گراییمصرف 

های متکثر مانند  مارکسیسم، گرچه از سوژه  پس از  چپِ   در ست. علاوه بر آن،ا  کرده

شود، اما هنوز جایگزینی که وزن تاریخی های جنسیتی، نژادی و فرهنگی دفاع می اقلیت
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باشد،    ی طبقه  داشته  اقتصاد سیاسی  در سطح  را   رو اینازهم .  است  نشده  پیداکارگر 

سیاس  چپ  های پروژه واگرایی  و  هدف  پراکندگی  دچار  شده گاه  همچنین،  ی  با  اند. 

، قصابی  هاکاهش هزینه   با ولیبرالی )کارگر و تقویت ایدئولوژی ن   ی تضعیف نقش طبقه

رفاه سود  دولت  تقویت  شایسته آوری،  و  رقابت،  مفاهیمفردگرایی،  چون سالاری(،  ی 

جمعی و سوسیالیسم به حاشیه رانده    ی همبستگی طبقاتی، مبارزه   گرا،عقلانیت مراقب 

 .اندشده 

اند که هنوز نشان داده  لین رایتنانسی فریزر یا اریک اُ  همچونبرخی متفکران  البته  

با سایر   بایدکه    هرچند،  استمعنا  پر داری متأخر  هم تحلیل طبقاتی در عصر سرمایه

رخی پسامارکسیست ها ب  . ...( تلفیق شود،زیستمحورهای ستم )جنسیت، نژاد، محیط 

و موفئلاکلا  نظیر  برآن  و  ردانیز  که  دیگر »سوژه   ی که طبقهاین  ند  یگانه«   ی کارگر 

سوسیالیسم  یستن مرگ  معنای  به  نشانه نبوده،  بلکه  گفتمان ،  بازآرایی  از  های ای 

 .تر استای چندگانه و دموکراتیکبخش بر پایهرهایی

  « سوسیالیسم واقعا موجود »پی فروپاشی    انکار نشدنی است که در  ،پاسخ هرچه باشد 

، چپ بیش از جهان  رد  راست افراطی  از آن بدتر رشد  ولیبرالیسم ون  های روی و پیش

  برد.سر می نشینی، تدافعی و تردید بهپیش در موقعیت عقب 

  و   مارکسیسم  با   چپ  نسبت  ی هست بر برخی تأملات درباراین گفتار، تنها مروری 

 نقشی   فکری   جریان  این  ی هآیند  در  نگارنده،  باور  به  که  نوین،  های دیدگاه  از  ای پاره

 .داشت خواهند سزاهب

 

   سم یرفتن از مارکس  فرا
نمی  من، چپ  گمان  رابطهبه  برقراری  و  مارکسیسم  از  درگذشتن  بدون  ای  تواند 

دربرگرفته بیرون آید و راه به جایی آزادانه با آن، از بحران سهمگینی که سراپای آن را  

فاصله یا  ارتدوکس  مارکسیسم  نفی  صرفاً  منظور،  تجربهببرد.  از  به    ی گیری  موسوم 

واقعاً» سال   درگذشته  «موجود  سوسیالیسم  مسیر،  این  فروپاشی نیست؛  از  پیش  ها 

شوروی، از سوی مارکسیسم غربی و چپ نو آغاز شده بود. آنچه اکنون ضروری است،  

  ایمانوئل والرشتاین به قول  ی یافتن مارکسیسمی »اصیل« یا »واقعی« و  کنار نهادن ایده
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تنوعی که نشان از تکثر تاریخی  ۳. ستا  ها«شناختن »هزارگونگی مارکسیسم رسمیت به

 و فکری این سنت دارد. 

معنای طرد آن بلکه به   در همین چارچوب باید بر ضرورت فرارَوی از مارکسیسم، نه

 .تأکید کرد انتقادی چپبرای امکان بازاندیشی و بازسازی 

نظرات چنین رویکردی، اتخاذ موضع سومی است در برابر دو گرایش افراطی: یکی  

ارزش ستاید، و دیگری آن را سراسر بیمارکسیسم را همچون دین مدرن میمارکس و  

کردن نگرند؛ یکی با برجسته ای منجمد و بسته می مثابه اندیشهبه  به آنخواند. هر دو،  می 

کلی  ها، آن را بهکند، دیگری با تأکید بر نارساییآن را تقدیس می   مارکس  نقاط قوت

های ها و نظریهکند که از اندیشهکه برخورد علمی ایجاب می نماید. در حالیتخطئه می 

 .نحو انتقادی و برای پیشبرد آگاهی و جامعه استفاده شود پیشین، به 

 سوسیالیسم »موسوم به    ی های جنبش سوسیالیستی و تجربهکسانی که شکست

دانند و هیچ نسبتی میان را صرفاً ناشی از »انحراف از مارکسیسم« می  :موجود  واقعاً

اند. این نگرش شبیه است به  آلیست ایده  بیشتر   کنند، تئوری و پراتیک آن برقرار نمی 

تحولات  تاریخی،  سیر  از  را  اندیشه  که  محمدی«  ناب  اسلام  »طرفداران  استدلال 

آزمون و  ناب  .سازنداش جدا می های عملیاجتماعی  این  برابر  ایدهدر    آلیستی، گرایی 

 : د که کنتأکید می  لویی آلتوسرمارکسیستی چون 
 

بحران در    نیا  .گذاردیرا در امان نم   یستی مارکس   ی ، تئورسمیبحران مارکس »
، حوادث و تداومش  شیشامدهای، در پاشیخی ، در قلمرو تاری تئور   نیخارج از ا

مارکس   انیجر ما  ا  میتوانینم  هاستیندارد.  کندل   شهیاند  نیبه    که   می خوش 
  ۴.«جا و به طور خالص موجود باشد کی در  تواندیم  یستی مارکس ی ها ی تئور

 

های مارکس نادرست است،  گونه که محدود کردن مارکسیسم به اندیشهالبته همان

های مارکسیستی به  های واقعاً موجود و نحلهنسبت دادن تمامی پیامدهای سوسیالیسم 

رسمیت  ی مارکس، و نیز به عنوان تجسم تکامل منطقی اندیشهها بهافکار او، یا تلقی آن

ها، چه مثابه یگانه مارکسیسم اصیل، خطاست. گوناگونی مارکسیسم ها به شناختن آن

،  ی اجتماعیهاو رهبری جنبش  اپوزیسیون موقعیت   و چه در سیاسی قدرت ی اداره در
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هستی اجتماعی است که شعور که این    است  ی مارکسگر این ادعا بیش از هر چیز نشان
 .کند، نه برعکساجتماعی را تعیین می 

جای تأثیرپذیری از شرایط  سومی، به مارکسیسم چینی، روسی یا جهان که  انتظار این 

ماندگی صنعتی و پیشبرد مدرنیزاسیون، بومی آن جوامع و ایفای نقش در جبران عقب 

ای انگاری باید شباهت بیشتری به سوسیالیسم و مارکسیسم اروپایی داشته باشد، ساده 

 .کند شمولی آن خلط می آلیستی است که تجریدی بودن نظریه را با جهانایده

را پیشنباید فراموش کرد که هر جامعه تنها مسائلی  گذارد که روی خود میای 

همین  بر    «نقد اقتصاد سیاسی  »سهمی بردر  ها را دارد. مارکس نیز  ظرفیت حل آن

می  تأکید  »انکته  کنیم، درمی کند:  نگاه  دقیق  مطرح  گر  زمانی  فقط  یابیم که مسئله 
کم در حال فراهم شدن شود که شرایط مادی حل آن یا ازپیش فراهم شده، یا دست می 

نمیاست.«   انتظار داشت که عقب بنابراین،  زمینه توان  و  استبدادی یک ماندگی  های 

جمله بر جنبش چپ  های فکری ــ ازها و گرایشندیشهبندی اجامعه، تأثیری بر صورت

شرو در آن ــ نگذارد. این البته به معنای ناممکن بودن رشد تفکرات دموکراتیک و پی

آن جامعه نیست؛ بلکه بدین معناست که باید شرایط اجتماعی پذیرش و گسترش آن 

 .شان را شناخت ها و حتی امکان تحریف و مسخهای تحقق آنها، پیچیدگی اندیشه

کنند مشکل صرفاً در فقدان  اندیشانه تصور میدر برابر این پیچیدگی، برخی ساده

ای ناب و اصیل نهفته است؛ گویی با دستیابی به آن، جامعه نجات خواهد یافت.  ایده

شود: یادآور می  «حق هگل  ی مقدمه بر نقد فلسفه »  در  طور که مارکسکه همانحال آن

تنها کافی نیست که ایده به واقعیت تبدیل شود، بلکه واقعیت نیز باید به ایده تبدیل »
 .« دگرد

فقط بیانگر تفاوت شرایط عینی جوامع مختلف  مارکسیستی، نه های  تنوع گرایش

از این شرایط وجود ندارد. در این   نیز  بلکه گواه آن است که برداشت واحدی  است، 

برابر شکست در  که  کسانی  نیست  مشخص  به  میان،  بازگشت  تاریخی، خواهان  های 

مارکس یا احیای »مارکسیسم اصیل و واقعی« هستند، بر اساس کدام معیار و با چه 

ی آنان، یگانه قرائت درست از مارکسیسم  گرایانهاند که تفسیر رجعتمحتوایی مدعی 

به  میلیهمان  کهویژه آناست؟  رالف  نیز خاطرنشان میطور که  مارکسیسم باند  کند، 

تنش  و  تضادها  از  استهای حلخود سرشار  روشن  5.نشده  عبارت  مارکسیسمِبه   تر، 
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مناقشه هرگز و حتی در دوران رو به پایان مدرنیزاسیون قابل   ناپذیر، یکپارچه و غیرخلل

بر   اتکا  با  افول مارکسیسم که بخواهد  به  نداشته است. هر واکنشی نسبت  نیز وجود 

خلل و  اساساًوحدت  شود،  مطرح  آن  که   ناپذیری  گذشته  به  معطوف  است  واکنشی 

های خلف و  ها و شاخهفرقه  ی های کهنه حاصلی جز از خاک بیرون کشیدن استخوان

هاست همچون سرنوشت بشر شان سال ایدئولوژیکناخلف بسیاری را ندارد که سرنوشت  

 ۶آغازین رقم خورده است. 

پی  فروپاشی  با  سوسیالیسم امروزه  واقعاًدرپی  افسانه  های  مارکسیسم    ی موجود، 

فرارفتن    ی زمینه طور قطع به حاشیه رانده شده است؛ امری که  به کلاسیک پایان یافته و  

ها قبل از مارکسیسم را بیش از پیش فراهم آورده است. با این همه، این ضرورت مدت

، بیشتر چپ آکادمیک بود از فروپاشی شوروی درک شده بود؛ هرچند که در آن دوران

 که به آن پی برده بود.  

امانوئل والرشتاین سیر تاریخی مارکسیسم را پیش از فروپاشی شوروی به سه مرحله 

می  حدود  مرحله  :کندتقسیم  از  نخست،  دوره۱۸۸۳تا    ۱۸۴۰ی  با  ،  که  است  ای 

از دههمرحله  .شودهای خود کارل مارکس مشخص می اندیشه   ۱۸۸۰ی  ی دوم، که 

ی مارکسیسم ارتدکس  یابد، دورهی نخست قرن بیستم ادامه می گردد و تا نیمهآغاز می

ی سوم، با  مرحله  .ای از مارکس پیوند دارد آموزه  گیرانه واست که با تفسیری سخت

شود و با ظهور »هزارگونگی مارکسیسم« آغاز می   ۱۹5۰ی  زدایی در دههاستالینیسم 

مارکس، ده شناخته می  آثار دوران جوانی  بازخوانی  و  با کشف  این دوره،  در  ها شود. 

ی نئومارکسیستی پدید آمدند که با وجود گشودگی نظری بیشتر، همچنان به  نظریه

 .ی یک »مارکسیسم اصیل« وفادار ماندند ایده

و سپس گذار از    گیری »پسامارکسیسم«به شکل   از جمله  تکامل منطقی این روند

به  آن که  رویکردی  برقراری  انجامید؛  بر  ناب،  و  یگانه  مارکسیسمی  به  وفاداری  جای 

رویکردی که بیش از ورزد.  تأکید می و مارکسیسم  ای آزادانه و انتقادی با مارکس  رابطه

 هرچند   گرایشی نظری و سیاسی است که   تازه باشد   منسجم  ی نظریه یک  آن که مدعی  

از درون مارکسیسم سربرآورده اما از برخی اصول کلاسیک آن فاصله گرفته و سعی  

در   .یکم سازگار کندوبیستم و بیست   های کرده آن را با تحولات نظری و اجتماعی قرن 

های تاریخی سوسیالیسم واقعاً موجود و نقد  گیری از تجربهمارکسیسم با درسپسا  واقع،
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پروژه سنت  است که هر  باور  این  بر  پیشاهنگی،  و  آوانگارد  را حامل های  ای که خود 

داند، مستعد توتالیتاریسم گفتمانی و سیاسی است.  حقیقت تاریخی یا منجی تام می 

کند و به جای آن، های یکپارچه نگاه میسبب، این رویکرد با سوءظن به پروژه همین به

 .ورزدبر چندصدایی، دموکراسی رادیکال، و باز بودن افق سیاست تأکید می 

به  چارچوب،  این  دوگانه در  پاسخ سومی  جای طرح  نه«،  یا  آری  »مارکسیسم:  ی 

گونه که مارکس با نگاهی انتقادی به هگل پرداخت، اکنون نیز باید با پدیدار شد: همان 

ها رد برخی جنبه . یعنینگاهی انتقادی با خود مارکس و میراث مارکسیسم مواجه شد 

بازسازی جنبه به و دفاع و  برای  ویژه در نقد سرمایههایی دیگر،  داری معاصر و تلاش 

 7که همچنان معتبرند.  – ترای متعالیدستیابی به جامعه

برخی    ازبریم؛ دورانی که  مارکسیسم به سر می از    ز این منظر، ما در دوران پسا 

پساساختارگراایده و  پسامدرنیستی  از    ثیرأت  های  بسیاری  دوره،  این  در  است.  گرفته 

تنها »هزارگونگی نهمثابه دانشی عینی،  اندیشمندان چپ با کنار گذاشتن مارکسیسم به 

به رسمیت می هام مارکسیس بتوان « را  ندارند که حقیقت را  باور  شناسند، بلکه دیگر 

های رو، گرایش به تلفیق دیدگاه وجو کرد. از همینصرفاً در چارچوب مارکسیسم جست

 .های چندگانه در میان آنان رایج شده است نظری متنوع و استقبال از تئوری 

فمینیسم، مارکسیسم اکولوژیک، پدیدارشناسی -، مارکسیسمومانیستیامارکسیسم  

وبری، مارکسیسم  و    مارکسیستی،  و....  پساساختارگرا  مارکسیسم  نیز پسامارکسیسم، 

اندیشمنداننظریه دیوید   های  نگری،  آنتونیو  مایکلهارت،  جیمسون،  فردریک  چون 

دیویس،  هاروی،   آنجلا  هال،  دریدا، استوارت  هابرماسفوکو،    میشل   ژاک    و...   یورگن 

اندیشهنمونه  انتقادی  درآمیختن  از  سنتهایی  دیگر  با  مارکسی  و ی  رادیکال  های 

 .اندانتقادی 

مثابه یک سنتز  تر، به معنای رد ادعای مارکسیسم به پسامارکسیسم، در معنای دقیق 

فلسفه  یا  عینی،  علم  یک  تمامنهایی،  است.  ای  انقلابی(  )کنش  پراکسیس  برای  عیار 

عنوان یک جریان سیاسی، تنها تا جایی مشروعیت  مارکسیسم به  ند کهابسیاری برآن

اپوزیسیون عمل   تاریخی نشان داده   ی ؛ چرا که تجربه رده استکدارد که در جایگاه 

ای بازدارنده  سادگی به ایدئولوژی گیرد، به است مارکسیسم، زمانی که در قدرت قرار می 

دهد. برخی این پدیده را شود و پویایی درونی خود را از دست می و سرکوبگر بدل می 
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نتیجه  بلکه  انحراف،  حاصل  بهنه  مارکسیسم  ماهیت  درونی  تضادهای ی  »علم  مثابه 

اش تنها در موقعیت انتقادی و دانند؛ دانشی که فضای تنفسی واقعیداری« میسرمایه

 ۸.شوددر تقابل با نظم موجود فراهم می 

ی ویژه در حوزه به  -  که مارکسیسم در غرببینیم، در حالیروست که می ز همینا

در دوران  حتی    بوده است، در کشورهای سوسیالیستی  پویا  جریانی نیرومند و  -نظری 

آن حاکمیت  فکری    اوج  است.  قابلدستاورد  نگذاشته  برجای  از توجهی  گذشته 

سابق   «سوسیالیستی»اندیشمندان برجسته در اروپای شرقی  اغلب  مارکسیسم غربی  

اند؛ مانند مکتب بوداپست  اپوزیسیون تعلق داشته  به   های مستقل از دولت یابه گروه نیز  

بارو   در و رابرت هاومن  در مجارستان، گروه پراکسیس در یوگسلاوی سابق، رودولف 

 ....و سابق آلمان شرقی

مطلق است،  از  سازی  هرچند  مناقشه  محل  خود  مارکسیسم  اپوزیسیونی  نقش 

بسیار نمی موقعیت  این  در  آن  پویایی  و  نظری  دستاوردهای  که  کرد  انکار  توان 

همینچشم از  است.  بوده  ازرو،  گیرتر  که  ای  به  نظریه  قدرت  در  مثابه  »مارکسیسم 

   .برانگیز استحاوی نکاتی تأملنام می برد،  ایدئولوژی بازدارنده« 

از   نتیجهموقعیت چپ پس    داریی ساختاری سرمایهی استحالهمارکسیسم، چه 

های واقعاً موجود«، و چه ی »سوسیالیسم خوردهی شکستباشد، چه پیامد تجربه   پسین

مدرنیته، در باورهای  شمولی  جهانهای پسامدرن در دوران بحران  محصول نفوذ اندیشه

از مارکسیسم، نتیجه  صورتهر   ی منطقی همان بر یک واقعیت تأکید دارد: فرارَوی 

بنیان ای  نظریه با  مارکس  گذاشت.  بنیان  مارکس  که  »است  نقد«،   ی نظریهگذاری 

گذارد. او های خودش را نیز در امان نمیریزی کرد که اندیشهرا پایهای  ی شناسروش

تأکید کرده بود که (  ۱۸۴۳سپتامبر    کارل مارکس به آرنولد روگه  ی در )نامه   پیش تر

های حاضر و آماده برای تمام اعصار«، ای برای آینده و پاسخ ی برنامه ارائهاش نه »وظیفه 
 .است« چه هستی هر آنرحمانهبلکه »نقد بی 

جلوه    تنهانه مارکس که »من مارکسیست نیستم«  نسبت این جمله به  علاوه بر این،  

، بلکه راه را برای نقد و او است  سازی از افکارآیین  تلاش برای فاصله گذاری از  از  ای 

. ژاک دریدا نیز با تأکید بر همین »روح انتقادی و می گشایدها  بازاندیشی مداوم در آن

کدام متفکر دیگری جز پرسد: »ترین بخش میراث مارکس، می عنوان مهم بنیادی« به
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زعم دریدا، به   مارکس خواهان آن شده که احکام و تزهایش در آینده دگرگون شوند؟«

 .تصور نیستقابل ای بدون این وجه از مارکس و مارکسیسم هیچ آینده 

به وجه،  چهرهاین  از  است  متفاوت  به کلی  مارکسیسم  مدعی  ی  دکترین  مثابه 

تمام بینشی  و  برتر  دانش  چهره جامعیت،  ماتریالیسم نگر؛  چون  مفاهیمی  با  که  ای 

الملل ی تولید، طبقات اجتماعی و ابزارهایی نظیر حزب واحد، بین دیالکتیک، کار، شیوه 

استبدادگرایی  نهایت  در  و  سوسیالیستی،  دولت  پرولتاریا،  دیکتاتوری  کارگری، 

  ۹.شوددهشتناک شناخته می 

شود، برای درک اهمیت میراث فکری گونه که ژاک دریدا یادآور میدر واقع، همان

مارکس ضرورتی ندارد که الزاماً کمونیست یا مارکسیست بود. هیچ جریان چپ انتقادی 

داری، فتیشیسم هایی چون نقد سرمایههای مارکس را در حوزهتواند تأثیرات اندیشهنمی

ی دیگر نادیده  ها زمینه کشی و ده کالایی، ازخودبیگانگی، مذهب، روابط سلطه و بهره

بگیرد یا انکار کند. با این حال، ضرورتی نیز وجود ندارد که چپ امروز خود را موظف 

ها و تجربیات آن دفاع کند یا صرفاً  بینیهای مارکسیستی، پیش بداند از کلیت اندیشه

به تحلیل و پاسخ برابر پیچیدگبر اساس آن،  ی جهان معاصر های فزاینده ی گویی در 

 .بپردازد

ای از نیروهای چپ اروپا به یک باور مشترک بدل  این درک، در میان طیف گسترده 

نیرومندی سنت دینی و ریشه ایران،  اما در  داری فرهنگ مذهبی موجب  شده است؛ 

»مذهب  نوعی  به  گرایش  چپ،  از  بخشی  در  که  است  مارکسیسم« شده  در  گرایی 

- مارکسیسم»های  ؛ گرایشی که همچنان با سرسختی بر آموزه همچنان نیرومند بماند

می  «لنینیسم این پای  با  تجربهفشارد.  گستردههمه،  مهاجرت  اسلامی،  انقلاب  ی ی 

به غرب، دگرگونی  و چندلایه در جوامعروشنفکران چپ  و   پسین   های عمیق  مدرن 

مهم ،  «پسامدرن» همه  از  از و  بسیاری  به  موجود،  واقعاً  سوسیالیسم  فروپاشی  تر، 

ایرا را درک روشنفکران چپ  مارکسیسم  از  فرارَوی  که ضرورت  است  داده  امکان  نی 

 .کنند 

و نه الزاماً موجب   بودچپ خواهد    تجدیدحیات  ضامن  نه  خودخودی این فرارَوی، به  

فرایند دگرگونی اجتماعی خواهد شد. پرسش اصلی این است: چگونه و با    اثرگذاری در

ای که این حرکت به نوزایی چپ  گونهتوان از مارکسیسم فراتر رفت، به چه محتوایی می
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المللی است، بخشی از پاسخ به این پرسش  جا که چپ جریانی بین یاری رساند؟ از آن

های توان به بررسی شرایط خاص و ویژگیای عمومی دارد که تنها در پرتو آن می جنبه 

 .چپ در ایران پرداخت  تجدید حیاتبومیِ مؤثر بر 

 

 ؟ یدموکراسالیسوس یا  سمیکمون :دیدر عصر ترد دیچپ جد
های فراگیری که بتوانند اعتماد عمومی را در شرایط کنونی، سخن گفتن از بدیل

 -اگر نگوییم ناممکن   -  کاری بس دشوارها غلبه کنند،  ها و نومیدی برانگیزند و بر شکست

های رسد. فراتر از این، بسیاری از متفکران پسامدرن، در واکنش به دگرگونی به نظر می 

کلی های اجتماعی« باید بهی »سوژهی معاصر، بر این باورند که نظریهبنیادین جامعه

ای به رسمیت شناخته شود، تنها در قالبی کنار گذاشته شود؛ و اگر هم قرار است سوژه 

 .کاملاً فردی و ذهنی قابل تصور است

لیوتار فرانسوا  ژان  نمونه،  پسامدرن    برای  »قصهمتفکر  یا  کلان  روایت  ی  هرگونه 

باند با نقد  داند. در مقابل این نگرش، رالف میلیشب« را توهمی خطرناک مییکوهزار

کند که فارغ رویکردهای پسامدرنیستی، پسامارکسیستی و پساساختارگرا استدلال می 

نیت  این جریاناز  واقعی  به های  یک  هر  آرمانها،  با  پیوند  قطع  به  های نحوی خاص 

 هاآرمان  این  از  نشینی عقب   و   اندانجامیده  -  مارکسیسم  با  ویژهبه  و -  بخشجمعی رهایی

 .اندکرده تشدید را

ها با اجتماعی نزد پسامدرنیست های کلانِ نوسازی  ی طرحباند، همهبه باور میلی 

می  تلقی  خصومت  و  ویژگی سوءظن  از  زمانی  که  گرایشی  تفکر شوند.  ذاتی  های 

کارانه بود، اکنون به بخشی از گفتمان مسلط در میان بسیاری از روشنفکران محافظه 

ورزی شناختی« بر اندیشهکاری معرفتکه نوعی »محافظه چپ بدل شده است. نتیجه آن 

توان به دست آورد، سایه افکنده  ی حدود آنچه از رهگذر نوسازی اجتماعی می درباره

 ۱۰. است

چپ نهفته    یکنون  ی هاشیباند از گرای لیم   نیی در تب  ی اریبس  قیکه حقا رغم آنبه

با ا نا   نانهیباز حد خوش  شی او ب  ی هاهمه برداشت  نیاست،   یاست. برا  رستدو گاه 

. او  خواندی کارانه ممحافظه کسرهی و پسامدرن را یستیپسامارکس ی هاشهیاند ی مثال و
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یا   کالیراد  ی هادگاه ید  همچنین باتلر  و  دریدا  و  فوکو  همچون  پساساختارگرایان 

وران ینگری و هارت و  یا    موف بدیو،  لاکلائو،    رز،گُ  یی همچون آندرههاپسامارکسیست 

  کم کاری است، دستمحافظه مقابل    ی نقطه که  را    آنها بر جریان چپثیرات  أتن و...  رتربو

 .ردیگی م

ها و از سوی دیگر، تأکید بر اهداف مشخص و موردی، تا حدی مبتنی بر برداشت

مانند آندره   یی متفکرانضدقدرت است؛ رویکردی که در اندیشه  ی نظریهراهبردهای  

های همچون جنبش  -محورهای نوین اجتماعی تکگرز و میشل فوکو، و نیز در جنبش

فمینیستی،صلح،   زیستی،  تی  محیط  بی  جی  ضدنژادپرستی  ال  قابل  به   -و  روشنی 

مشاهده است. با این حال، نباید از نظر دور داشت که رشد این نگرش، در واکنش به  

های کلان که در عمل، بسیاری از مدعیان طرح واقعیتی تاریخی شکل گرفته است: آن

ی اصلی خود بدل  های بنیادین، فتح و حفظ قدرت را به دغدغهو طرفداران دگرگونی 

ای فاحش میان مفاهیم والایی چون عدالت، دموکراسی کردند؛ و در این فرایند، فاصله

ی که این روند در مواردی و برابری با رفتارها و عملکردهای واقعی آنان پدید آمد، تا جای

 خواهانه منجر شد ی تمامیتبه سلطه 

بارها مورد سوءاستفاده  این برابری«  که »واژگان زیبایی چون عدالت، دموکراسی، 

سازد، بلکه بازاندیشی مارکسیسم را ضروری میو بازاندیشی در  تنها نقد  نه اند،  قرار گرفته

امری که  .  کند نظری بدل می   ی ای در خود »زبان سیاسی« را نیز به یک وظیفه ریشه

 .انددریدا، موف و ژیژک هر یک از منظر خود دنبال کرده

بر کتاب   ای در مقدمه   «میکروفاشیسم»  ی در بررسی پدیده   فوکو   شلیم علاوه برآن  

  :سدینویم  ی(دو متفکر بزرگ فرانسو)  ی تارگا  کسیدولوز و فل   لیاثر ژ  «پیدوا  یآنت»

مبارز  نیا   یاساس  پرسش را  خود  اگر  که  بامیبپندار  یانقلاب  ی است  چگونه  از   د ی، 

؟ چگونه گفتار و کردار خود، قلب و احساس خود را م یکن   ز یپره  سمیبه فاش   دنیتدرغل

 که (  ستین  ین یو موسول  تلری هتاریخی، فاشیسم    یسممنظور فاش   که صرفاًیسمی )از فاش

تک ما  تک  ی روزمره  ی که در رفتارها  یسمی؟ فاش میما وجود دارد پاک کن  ی در همه

 -   به قدرت  لی، که مکند ی که عشق به قدرت را در ما زنده م  یسمی، فاشکندی خانه م

  ۱۱. زندی در ما دامن م -کندی که بر وجودمان سلطه دارد و استثمارمان م یهمان قدرت



 



 پورمهرداد درویش

واقع   میکرودر  و   (Microfascism) فاشیسممفهوم  دلوز  سپس  )و  فوکو  که 

به آن پرداختهاگ به شکل تاری(  اشاره  و اند،  های ظریف، روزمره و غیرمتمرکزِ سلطه 

کنند، نه  سرکوب دارد؛ آن دسته از روابط قدرت که در سطح خرد )میکرو( عمل می

چگونه خود ما، در زندگی روزمره، در ». یعنی  الزاماً از طریق دولت یا نهادهای رسمی

مان، ها و امیال خانواده، در روابط جنسی، در آموزش، در کار، در زبان و حتی در خواسته 

به عبارت دیگر از آنجا .  «کنیمهای کوچک و پنهان، فاشیسم را بازتولید می به صورت

قدرت فقط در رأس و از بالا به پایین نیست، بلکه در سراسر بافت اجتماعی پراکنده    که

  زندگی روزمره  در  هاانسان  دری شده  رفتاری درون  همچونفاشیسم  میکرو، توجه به  است

 پراهمیت است. 

  اند، بوده  قیعم  راتییخواهان تغهمواره    که  ،در آغاز  و سبزها  هاستین یفمهمچنین  

خود را تحت    ی هاجنبش   اند واشتهند   -یقدرت دولت  ژهیوبه   -  به قدرت  یچندان  ی اتکا

داده  ییهابرداشت   نیچن  ریتأث سلسلهسازمان  با  عمدتاً  آغاز  همان  از  و  و اند  مراتب 

یابی به پارلمان و دولت البته تا دست)سبزها با    اندده یقدرت مخالفت ورز  ی ساختارها

 . حدی از این سنت فاصله گرفتند(

که،   آن  پسا  ی اریبسخلاصه  در  کال،ی راد   ی هاست یمدرناز  از    دایهمچون  همواره 

آزاد  ییرها  ی هاآرمان کرده   ی و  ادفاع  از  م  رو،نیاند.  جنبه   باندیل یانتقاد   ی هااز 

.  ست ین  ی امنصفانه   ی داور   «،یو کل  ر یفراگ  ی هامنتقدان »سوژه   یتمام  ی کارانهمحافظه 

ا بر  نگر  ییهاست یپسامارکس  ن،یافزون  و  هارت  ا  ی چون  بحران   اورندب  ن یبر  که 

مدرن  سمیال یسوس معنا  تهیو    ی ریگو شکل  یاجتماع  یگذارارزش  ی روندها  ینف  ی به 

 ۱۲. ست یها نسوژه 

قول    دینبا  همچنین، به  که  کرد  ضد  »  ی هاینگران  مسونیجفردریک  فراموش 

 و  تند  راتییهراس از تغ  از پیامدهای انقلاب و در نزد طبقه کارگر و جامعه    ی«آرمان

عم تهد  یستیالیسوس  ی هاارزش  ،ترق یبازهم  مورد  سخت  داده  دیرا    البته   اند.قرار 

بلکه   .ستینسبت به چپ ن  ی اعتمادی ب  لیتنها دل  یضد آرمان  ی هایها و نگرانشکست 

ا  یگردانیرو  نیا محصول  که    زین  تیواقع  نیازجمله  از  هست  مهمی  در بخش  چپ 

از دست    ی حدود  تا  نقش آوانگارد خود را  و تحولات معاصر  نینو  ی هابا جنبش  ییارو یرو

 ۱۳است.  افتهیکارانه و محافظه یدفاع تی موقع  شتریب گیدنز م زعبه داده و 
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ها ارائه اعتمادی تحلیلی که از دلایل این تردیدها و بیهر  نظر از  روی، صرف هربه

نمی نوعی شود،  چپ،  امروز  دفاعی  موقعیت  که  گرفت  نادیده  را  واقعیت  این  توان 

گستردهعقب  تحولات  و  کرده  تحمیل  آن  بر  را  در نشینی  اساسی  بازنگری  ی جهان، 

های آن را ضروری ساخته است. برای نمونه، فردریک جیمسون معتقد است که دیدگاه

تغییر  به  امید  —بودند   بسته  دل  بدان  فقیر  های توده  زمانی  که—در دوران کنونی، 

 ی میانه   در  و  شرایطی،  چنین  در .  است  داده  محرومیت  از  ترس  به   را  خود   جای   آشکارا

با تمام توان از  بازار و پیش روی راست افراطی  ی سابقه بی   تهاجم ناگزیر است  ، چپ 

ی چپ در نقد  گر و دولت رفاه دفاع کند. هرچند میراث نظری و پیچیده دولت مداخله

که از سازد، مگر آنهایی مواجه می دموکراسی، انجام این وظیفه را با دشواری سوسیال 

های رایج امروز، مدد گیرد و دریابد که  تر از تاریخ، فراتر از روایتبرداشتی دیالکتیکی

پاسخ  و  راهبردها  تاریخی،  شرایط  دگرگونی  با  دگرگون چگونه  باید  نیز  سیاسی  های 

 ۱۴.شوند

از   چپِ در دوران پس  گرایش غالب در  رغم دشواری در تعیین دقیق مختصاتهب

میان دو قطب  بیشتر  توان در یک تصویر کلی، آن را جریانی دانست که  مارکسیسم، می 

قرار  و به راست گراییده  زده  دموکراسی بحرانخورده و سوسیال سنتیِ کمونیسم شکست 

ویژه در غرب، آمریکای لاتین،  به .  درپی فراروی از هر دو استبخش از آن  و    است گرفته  

دموکراسی،  و تا حدی در ایران امروز. این در حالی است که گرایش مسلط در سوسیال 

های چپ خود تحت فشار بازار و تحولات پساصنعتی، بیش از هر زمان دیگر از ریشه

 شاید  شود.شناخته می   «چپ میانه»یا    رومیانه فاصله گرفته و عمدتاً به عنوان جریانی  

بند مانده    های سوسیالیستی پای تنها جناح چپ این جریان است که هنوز به ارزش

چنین   در  به متنی است.  چپجامعه  زعم،  پرمَنسونشناس  سوئدی،   Per)  گرای 

Manson)،  ِشکل گرفته، ناگزیر است برای نخستین بار   ۱۹۹۰ی  که از دهه  یچپ

بدیل برابر  در  را  مستقل  سوسیال راهبردی  رفاه  دولت  دیکتاتوری های  و  دموکراتیک 

  ۱5.پرولتاریایی کمونیستی، تدوین و پیش ببرد

اگر    دهد.ارائه نمی   «بدیل»پر منَسون تصویر روشنی از مضمون این  با این همه،  

،  است  هامفاهیمی مانند سوسیالیسم دموکراتیک، سوسیالیسم بازار و مشابه آن  منظور

ای هستند که حتی در سطح نشده های تجربهطور نسبی مبهم و آزمونمفاهیم به این  
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نظرهای عمیق و اختلافها وجود ندارد و  تجریدی و نظری نیز برداشت روشنی از آن

 .وجود داردها اغتشاش فکری زیادی بر سر آن

اقتصاد  بنیادین  و  اساسی  تفاوت  که  است  نشده  مشخص  تاکنون  این،  بر  علاوه 

مختلط سوسیالیستی با اقتصادی که سوسیال دموکراسی مد نظر دارد، در چیست. به  

باند، این تمایز در تسلط بخش دولتی بر بخش خصوصی نهفته است؛ یعنی  نظر میلی 

رابطهوارونه میلیسازی  کنونی.  را ی  سوسیالیستی  اقتصاد  در  بازار  غالب  حضور  باند 

پذیرد، اما بر این باور است که سوسیالیسم به معنای روندی است که در آن زندگی  نمی

کالایی بیشتر دور میاز  رابطهشدن  و  عنوان مسئله  ی شود  به  روابط  پولی  مرکزی  ی 

 ۱۶.شوداجتماعی از میان برداشته می 

اقتصاد پیچیده    ی است. بتلهایم پروژه  ااتوپیچنین ادعایی اما به گمان بسیاری یک  

داند که در می ایی  های سوسیالیسم اتوپیمانده بدون پول و روابط کالایی را یک از پس

  ۱7گردد.روکراتیک منجر می وعمل به نظامی سرکوبگر و ب

آن از  مدت   ،فراتر  وبر  این، ماکس  از  پیش  را    اصولًا  ها  مراتب بهسوسیالیسم 

از سرمایهروکراتیکوب باورند که خارج تر  این  بر  بود. برخی دیگر  داری توصیف کرده 

ها های اشتغال، خدمات عمومی و صنایع کلیدی از نظام بازار و سپردن آنکردن حوزه

برنامه  دست  مهم به  دموکراتیک،  با  ریزی  سوسیالیستی  مختلط  اقتصاد  تفاوت  ترین 

است.   رایج  مختلط  اقتصادی بهاقتصادهای  هیچ  امروز  باشد،  هرچه  پاسخ  هرحال، 

همراه تعاون و مشارکت  تواند عقلایی باشد مگر اینکه ترکیبی از بازار و برنامه، به نمی

کند، بازار و طور که ژاک بیده تأکید می مستقیم را در خود داشته باشد. در واقع، همان

برنامه و  نیستند  یکی  به   ی سرمایه  نه  الغای سوسیالیسم  یا   منظور  کالایی  روابط 

وجود ها را بهمنظور الغای روابط طبقاتی است که این روابط آنشده، بلکه به سازماندهی 

 ۱۸.آورندمی 

مالکیت است و در این  نظام  تر از تغییر در  من، تغییر در نظام مدیریت مهم   باوربه  

آید. کنترل اقتصاد توسط سیاست،  شمار می»کنترل« مفهومی کلیدی به   ی راستا، مقوله 

مدنی و   ی تولید توسط مدیریت دموکراتیک، بازار توسط برنامه، و دولت توسط جامعه 

های تغییر نظم موجود ترین اهرمها از جمله مهمایجاد یک نظام مختلط مبتنی بر آن

سویه بر مالکیت خصوصی همچون یککید  أتبگذریم از این که نقدهای بسیاری بر    .است
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حل رهایی راهی اجتماعی یا باور به لغو مالکیت خصوصی همچون  هانابرابری اساس تمام  

 انسان صورت گرفته است. 

گیری از باورهای مارکسیسم ارتدکس، چپ گرچه پذیرش اقتصاد مختلط و فاصله

نزدیک کرده است، اما این دو الزاماً کلاسیک دموکراسی سوسیال نوین را تا حدودی به 

این   ندارند.  قرار  جایگاه  یک  که  نهدر  است  دلیل  این  به  در سوسیال تنها  دموکراسی 

اجتماعی  لیبرالیسم  به  و  گرفته  فاصله  خود  پیشین  اعتقادات  از  کشورها  از  بسیاری 

باید در   را  دموکراسیسوسیال نزدیک شده، بلکه اساساً تمایز چپ جدید این دوران با  

هایی که جنبش   ؛دکرجو  وهای نوین جستها و استراتژی رویکرد چپ جدید به جنبش 

اند. برای نمونه، چپ جدید علاوه وجود نداشته  کلاسیک  در سنت سوسیال دموکراسی

ریزی  بر دفاع از پیوند بین عدالت اجتماعی و دموکراسی )دموکراسی اقتصادی، برنامه 

دموکراتیک، مشارکت مستقیم و...(، گرایش نیرومندی به فمینیسم، محیط زیست، ضد  

ها از استراتژی دهد. رویکرد آنهای ضدقدرت نشان می نژادپرستی، صلح و دیگر جنبش

جامعه   تسخیر به  به  ی دولت  برای کسب    یعنوان حوزه مدنی  اجتماعی  کارزار  اصلی 

 هژمونی و دگرگونی، و تلاش برای تقویت استقلال آن در برابر دولت سیاسی و برجسته

ادبیات شدن نقش فرهنگ در دیدگاه بار توسط گرامشی وارد  های آن )که نخستین 

های یافت(، از ویژگی  گسترشتوسط مکتب فرانکفورت    مارکسیستی و چپ شد و سپس

دموکراسی سوسیال تنها آن را از کمونیسم سنتی، بلکه از  نه این چپ جدید است که  

 .سازدگراییده نیز جدا می به راست کلاسیکِ

البته چپ جدید خود یک جریان یکدست نیست و در آن از هواداران سوسیالیسم  

چپ،  هادمکراتسوسیال دموکراتیک،   چپچپی  فمینیست،  دموکراتیک، های  های 

های نئومارکسیست و پسامارکسیست و های فرهنگی، آکادمیست های سبز، چپچپ

شوند. علاوه بر این، این نخستین بار نیست که جریان چپی  ها گرایش دیگر یافت می ده

، در جستجوی کلاسیک  دموکراسیسوسیال اعتماد به دو قطب سنتی کمونیسم و  بی 

است. چپ   برخواسته  در دهه  نوتالی سومی  با شعار سوسیالیسم    7۰و    ۶۰  های که 

دادن به بدیل سوم  ها برای شکلای از این تلاشدموکراتیک پا به میدان گذاشت، جلوه

رفت که در اروپای غربی و شرقی از رونق فراوانی برخوردار بود. با  می در چپ به شمار  

وجود دارد که   7۰  و   ۶۰های  این حال، تفاوت چشمگیری میان شرایط امروز و دهه
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اندازهای چپ جدید را نسبت به دوران پیشین متفاوت کرده است.  مختصات و چشم

با افقثیر  أتتحت    ۶۰  ی دهه  نوچپ   های رادیکالیسم سیاسی و اجتماعی در غرب و 

در به بعد    ۹۰  ی بینانه و تعرضی شکل گرفت، در حالی که چپ جدید دههبسیار خوش

سوسیالیسم  فروپاشی  تلاشدوران  شکست  موجود،  واقعی  سوسیالیستی،  های  های 

پا    و تهدید راست افراطی  هاتهاجم راست جدید و بازار و در یک کلام در عصر نومیدی 

 ۱۹. به میدان گذاشته است

  ۹۰دهه    کراتیکی که ازوو دم  چپ جدید  این شرایط،ثیر  أتطبیعی است که تحت  

گرایی بیشتر برخوردار است. این نه فقط  تر و واقعگرایی کم از آرمانبه این سو رشد کرد  

در برخورد با تحولات جوامع غربی مشهود است، بلکه همچنین در ارزیابی از جایگاه  

شدند نیز ای رمانتیک تقدیس می گونههای انقلابی جهان سوم که در گذشته به جنبش 

انقلاب رادیکال    ی توان یافت که ایدهتر متفکر چپی را میخورد. امروز کمبه چشم می

روابط اجتماعی کامل    ی )یعنی انقلابی که زاینده   ماندهعقب کشورهای  ای در  و ریشه

ایده را  آن  و  بگیرد  جد  به  را  باشد(  اتوپینوینی  برچسب  نخواایی  ای  مرعوب  یا  ند 

ها با هدف  ها شود و فراموش کند که در بهترین حالت، این جنبش سوسیالیستی آن

 اند.  برپا شده  -ترای عادلانهگونه به -ماندگی صنعتی و مدرنیزاسیون جبران عقب

های مارکس، لنین و مائو  شوروی این ادعا را که تئوری   ی بتلهایم در تحلیل تجربه

استبدادی   آفریدند،  انقلابی  پساجوامع  ایدهبه را  برداشتی  رد عنوان  تاریخ  از  آلیستی 

به گمان وی، عقب د  کنمی  و و  این جوامع  فرهنگی(  )و  تکنیکی  و  اقتصادی  ماندگی 

ماندگی با پیشرفت اجباری و برای  کننده به جبران این عقبهای رهبری گروه  ی اراده

گیری چنین  ای از عوامل اصلی شکلانجام این کار، تحمیل نظمی خشک و سربازخانه

   ۲۰.ای استپدیده

  یاگر بخواهیم سوسیالیسم را بر پایه  داده بود که  هشدار  مارکس  اتفاقی نبود که

سوسیالیسم »بنا کنیم، چیزی جز    مادی آن را ندارد   ی ای که زمینه جامعه و در    فقر

   بود. نخواهد «ای سربازخانه 

ای است که خوشبختی به  که گویی انقلاب معجزه  انقلابیاین گسست از رمانتیسم  

دهد، نه فقط در برخورد با تحولات ها پایان می ها و بدبختی آورد و به نکبت ارمغان می 

مانده و جهان سوم، بلکه در برخورد با دینامیسم تحولات جوامع غرب نیز  و جوامع عقب 
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می  چشم  ادامه  .خوردبه  در  پرولتاریایی    ی بتلهایم  انقلاب  رد  با  خود  عنوان به بحث 

ای، کاران«، بر آن است که انقلاب اجتماعی نه همچون عملی لحظهمحافظه  ی »اسطوره

»شبی باشکوه« و رویدادی است که از طریق آن جهان ازپایه دگرگون خواهد شد، بلکه 

 جا(.)همانکند فرایندی است که در طول زمان رشد می 

مقطعی و نه یک روند مدون    ی عنوان یک لحظهبهتر، تصویر انقلاب  به عبارت روشن 

مقدسات سپرده شود. در واقع، امروزه اتوپیای انقلاب آرمانی   ی و پیچیده باید به موزه

تری از دینامیسم و دگرگونی  های تازهو تقابل انقلاب و رفرم جای خود را به برداشت 

آن   از  که  است  رفرمبهداده  لیعنوان  آلن  گمان  به  یا  رادیکال  و  انقلابی  تز، پی های 

رسد« یاد ای )مولکولی( که هرگز به پایان نمی های کوچک و یا »انقلاب ذرهگسست

کنید که  ال  ؤسهم    محیطیزیستگوید اگر از بنیادگرایان بخش جنبش  شود. او می می 

دانند چه جوابی بدهند؛ چرا که تنها به این دلیل گرا هستید یا انقلابی، نمیآیا اصلاح

نمی  کدام  ساده  میدانند  را  اجرایی  روند  این  از  محیط  لحظه  سیاسی  »انقلاب  توان 

 ۲۱.زیستی« نامید 

رفتن تقابل کلاسیک انقلاب و رفرم بیش از هر چیز محصول بطلان ال  ؤسبه زیر  

قدرت   ی اساسی هر انقلاب را مسئله  ینظری و تجربی تئوری لنینیستی است که مسئله 

داند. گرامشی یکی از نخستین متفکران مارکسیستی بود که این تفکر را سیاسی می 

های موضعی مدنی از طریق جنگ  ینقد کرد و بر ضرورت کسب هژمونی در جامعه

اند روشنی نشان دادهبه تر، فوکو  نمود. گرامشی و سپس، به صورت سیستماتیککید  أت

شود، بلکه عملکردهای قدرت و موفقیت آن به پذیرش آن که قدرت از بالا تحمیل نمی

شود در پایین بستگی دارد. در واقع، قدرت در خلال زندگی روزمره تولید و بازتولید می 

رو، گرامشی با تئوری روشنفکر ارگانیک خواهان آن اینازهم و در همه جا حاضر است.  

سیاسی نیروهای پیشرو در جامعه یاری - بود که روشنفکران به تأمین هژمونی فرهنگی

عنوان بیان آمیختگی سیاست  به کند که مفهوم هژمونی  رسانند. رناته هالوب اشاره می 

ها« های سیاسی و »ضد سروری دهد که بدیلو فرهنگ و سرکوب و رضایت، نشان می 

سیاسی  از  بلکه  آن،  سنتی  معنای  به  سیاسی  عمل  از  گستردهنه  فرهنگ   ی کردن 

فرهنگ و از سازماندهی سیاسی به   از سیاست بهرو، تأکید  اینازهم.  ست خابرخواهند  

  ۲۲. های اجتماعی و فرهنگی استتشکل
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چپ دریافته است که ارتباط بین نیروهای  بخش مهمی از  توان گفت که امروز  ی م

جامعه در  دست  ی اجتماعی  اندازه مدنی  به  اهمیت  کم  حائز  دولتی  قدرت  اهمیت  ی 

باشد  العادهاست. هرچند قدرت دولتی اهمیت فوق قادر  تنها در صورتی که  ای دارد، 

مدنی اعمال کند، قادر به   ی ها را بسیج کرده و هژمونی خود را در جامعهاکثریت توده

 دگرگونی جامعه خواهد بود.

گرایانه در چپ و اهمیت گیری از تفکرات ارادهپی بردن به این امر موجب فاصله 

دادن هرچه بیشتر به تحولات فرهنگی شده است. این مسئله که پیش از این نیز توسط  

بود، در چپ آکادمیک به باورهای جاافتاده    مورد توجه قرار گرفتهمکتب فرانکفورت  

های اخیر است که گرایش به فرهنگ در تبدیل شده است. با این حال، در این سال 

های اجتماعی چپ نیز قوت بیشتری یافته است. البته این به معنای تأکید میان جنبش 

ساختارهای  سیاست،  و  اقتصاد  جایگاه  کردن  فراموش  و  فرهنگ  نقش  بر  یکجانبه 

مبارزات مردم در دگرگونی  و  نیست.  اجتماعی  از  ها  امروز دریافته    چپبخش مهمی 

 طور که خاص تعلق ندارند. همان   ی های اجتماعی تنها به یک طبقه است که دگرگونی

شده حاکم بر علایق مادی )یعنی  کند، امروز در کنار تضادهای نهادی هابرماس اشاره می

های جدید اجتماعی  اند که جنبش تضادهای طبقاتی(، تضادهای دیگری نیز سر برآورده

می  حیات  آنها  مسائل  به  بشر،  حقوق  زندگی،  کیفیت  بر  که  تضادهایی  بخشند؛ 

گیری اجتماعی های برابر برای رشد فردی و مشارکت در تصمیم زیستی، فرصت محیط 

 ۲۳.تأکید دارند

توجهی بخش غالب چپ به تضادهای جنسی، قومی، مشکلات ها بیپس از مدت 

های فراطبقاتی مدنی، و جنبش  ی زیستی و تضادهای موجود بین دولت و جامعهمحیط 

که تکامل جامعه   اندیافتهدر تری از چپ  های هرچه گستردهناشی از آنها، امروزه بخش 

و   پیچیده  پاسخ همبه فرایندی  نیازمند  که  است  و پیوسته  مرکب  تضادهای  به  گویی 

طبقاتی و سرنوشت آن منوط کرد.   ی توان آنها را صرفاً به مبارزه گوناگونی است که نمی

باید علاوه بر مبارزه در راه عدالت اجتماعی، دفاع از دموکراسی و امروز  رو، چپ  ایناز

و   اتنیکی   طلبیزیست و صلح، مبارزه علیه برتری حقوق شهروندی، فمینیسم، محیط

 یمدنی در برابر دولت سیاسی و توسعه  یدفاع از جامعه  و انواع تبعیضات دیگر، نژادی 

عمل خود تبدیل کند. به   ی نهادهای دموکراتیک را به اجزای نوینی از هویت و برنامه 
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های سیاسی چپی که این مجموعه را در خود جای داده یا برای تحقق گمان من، جریان

ای برخوردار خواهند شد و شانس  سازی گستردهاجتماعی  ی کنند، از زمینه آن تلاش می

رشد است. فرایندی که حال. این گرایش امروز در غرب در خواهند داشتتجدید حیات 

دمکراتیزه شدن« هرچه بیشتر احزاب کمونیستی سابق بسیاری از آن با عنوان »سوسیال 

دمکراسی چپ  کنند. با این حال، برخی دیگر این روند را نه صرفاً نوعی سوسیال یاد می

دانند که بر چهار محور اساسی استوار و رادیکال، بلکه جریانی نوین و چندوجهی می 

 :است

 آمیزی عدالت اجتماعی و دموکراسی، درهم .1

 فمینیسم،  .2

 زیستی، های محیطدغدغه .3

 .تبعیض و نژادپرستیانواع مبارزه با  .4

 

جاست که آیا چپ در دیگر نقاط جهان و از جمله ایران روند مشابهی  پرسش این

را طی خواهد کرد؟ به گمان من، چپ سنتی و ارتدوکس هیچ شانس جدی برای تجدید 

ساز حیات ندارد و دوران آن به صورت قطعی به پایان رسیده است؛ و این خود زمینه

در   کراتیکونو و دمهای چپ  شده است. در ایران، اندیشه  کراتیکودمرویکرد به چپ  

هنوز راه   اجتماعی آن  ی فراگیر شدن پایهاند؛ اما تا  اخیر گسترش زیادی یافته  ی دهه

گرایش ایران،  در  چپ  معضلات  بررسی  است.  پیش  در  و درازی  آن  گوناگون  های 

به آن   جداگانه، مبحثی است که باید  نوین و دمکراتیک  شدن چپهای اجتماعیزمینه 

 .پرداخت

 

  :و منابع هایاداشت
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 ۱۳۶5مارکسی در آزمون تاریخ، ترجمه ستار آذرمینا، اختر، دفتر چهارم  یبتلهایم، اندیشه ۱7
 المللی مارکسبین یژاک بیده، سوسیالیسم، ترجمه کوروش کاویانی، مندرج در کنگره ۱۸
و همچنین   5۰و    ۴7های  شماره رش  آانداز چپ« مندرج در  جا که به تفصیل در »ترازنامه و چشماز آن   ۱۹

و خوانندگان   کنممی ام، از تکرار آن خودداری  باره توضیح دادهایندر    ۱۳7۴سال    ۲۱جامعه سالم شماره  

 دهم.را به آن مقاله ارجاع می 



  



 چپ پس از مارکسیسم 

 
 7۱اره مبتلهایم، همان منبع ش ۲۰
مقام، مندرج در مجموعه  لادن قائم   یمارکسیسم ترجمه  یتیز، اکولوژی سیاسی و آینده پی آلن لی   ۲۱

 ۱۹۹5المللی مارکس کنگره بین ت قالام
 رناته هالوپ، آنتونیو گرامشی، فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم، ترجمه محسن حکیمی، تهران  ۲۲

23  Habermas, Jürgen. (1981). “New Social Movements.” Telos, no. 49 
(Fall 1981): 33–37. 


